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  بررسي و تعم     پـردازي،    تق در ساختمايه هـاي روايـي دو مقامـه،  همچـون شخـصي
      اوج، گـره     نقطة تا گره افكني، بحران، تعليق،    مه  صحنه، گفت و گو، پيرنگ از مقد 
 اين نتيجه حاصل گرديد كـه علـي         ،در نهايت . گشايي و نتيجه گيري پرداخته است     

رغم تقليد حميدي از همداني در موضوع مقامه، از نظر پرداختن بـه عناصـر روايـي        
ــاوت   ــه تف ــان دو مقام ــايمي ــة يه ــي مقام ــود دارد و ارزش فنّ ــر  وج ــضيريه از نظ          م

  . سكباجيه است مقامةفه هاي روايي بيشتر ازمؤلّ
مـان همـداني، حميـدي، مقامـه، روايـت، نثـر            بـديع الزّ  :  كليدي واژه هاي 
  .فارسي و عربي

1-مهمقد  

  بيان مسئله-1-1

   با وجود تفاوت و گستردگي زياد ميان حوزه هاي گوناگون ادبيات تطبيقي، تمام 
. كنند رك را دنبال مي مشت يك هدف،ياند و به طور كلّ ها بر يك شالوده بنا شده اين حوزه

 اساسي در ادبيات تطبيقي، انسان و ارزش نهادن به اوست و اين به معناي ترجيح دادن مسئلة
 بلكه به معناي فهم و دريافت وجود تفاوت و ؛فرهنگ و تفكر انساني بر انسان ديگر نيست

ات است، ها و ارتباط هاي گوناگون انساني و آشكار كردن اين تفاوت ارتباط، ميان فرهنگ
ها  هدفي جز شناخت اين تفاوت  ،ي حوزه هاي گوناگون ادبيات تطبيقي به طور كلّ،بنابراين

و ارتباطات ميان آثار ادبي در زمينه هاي فرهنگي مختلف به منظور نزديك ساختن افكار و 
  ). 1)(27: 1383ساجدي صبا، (احساسات انساني به يكديگر ندارند 

 و فرهنگ عربي و فارسي به گونه اي است كه جداسازي تبادل فرهنگي ميان زبان   «
بر اين اساس، ضرورت بررسي پيوندهاي . ها دشوار است ها از يكديگر در برخي زمينه آن

ميان اين دو زبان در مباحث ادبي، تاريخي از سويي و فرا رفتن مرزهاي فرهنگي از مرزهاي 
ترك ميان اين دو زبان را دو جغرافيايي از سوي ديگر، ضرورت پرداختن به مسايل مش

يكي از مرزهاي مشترك ميان ادبيات عربي و ). 125: 1386دادخواه، (» چندان ساخته است
  .فارسي، نوع ادبي مقامه است
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ل اجتماعي، فرهنگي، اراي ابعادي گوناگوني همچون مساي مقامات د،يطور كلّه ب
زباني، لفظي، موسيقايي فولكلوريك، تعليمي، جنبه هاي زيبايي شناسي ادبي، ابعاد 

هستند، اما يكي از جنبه هاي ساختاري و اصلي مقامات كه به عنوان ابزاري براي بيان ...و
ه نويسندگان و ناقدان مقامات قرار گرفته است، ها مورد توجدرونمايه و موضوع آن

 فن  برخورداريه گونه اي كه به واسطةساختمايه ها و عناصر داستاني و روايي آن است؛ ب
گره مه، مقد(فه هاي داستاني اعم از پيرنگمؤلّ-البته نه كاملاً پخته و فني-مقامه از اكثر

 صحنه پردازي، انواع ت پردازي،شخصي)گره گشايي، نقطة اوج، بحران، كشمكش، افكني
لين  جزء او عنوان يكي از انواع داستاني كهن ومي توان آن را به...  ديد وگفتگو، زواية

 كه علي رغم برخي از ادبيات عربي و فارسي قلمداد نمود ادبيات داستاني در نمونه هاي
 روايي نسبتا قابل قبولي برخوردار هاي روايي موجود در آن، از شاكلةضعف ها و كاستي 

  .است
 فن مقامه علاوه بر آنكه در ادب فارسي و عربي، سبك داستان سرايي ،وانگهي

ت هاي روايي تازهجديدي را با كيفيه ها  اي ايجاد نمود، در شكل گيري برخي از انواع قص
 اسپانيايي نيز نقش بسزايي "پيكارسك"و داستان هاي اروپايي همچون داستان هاي 

  ).11: 1980ضيف، (داشت
بداع گرديد و پس اين نوع ادبي اولين بار در ادبيات عربي توسط بديع الزمان همداني ا

به تقليد از او به نگارش مقامات ... طي، زمخشري و همچون، حريري، سيواز او ديگر ادبا
در ادبيات فارسي نيز اين فن با اقبال خوبي از طرف نويسندگان مواجه شد و . روي آوردند

ين بلخي به  نويسندگي همداني، نويسندگاني همچون قاضي حميد الد از شيوةبه تأثير
  .نگارش مقامات فارسي پرداختند
ي مقامات حميدي از مقامات همداني در پردازش ابعاد  تأثير پذيري و الگو گير

 به گونه اي كه بسياري از منتقدان، مضموني و لفظي امري ثابت شده است؛مختلف روايي، 
دانند، از بارزترين   آزاد از مقامات همداني ميي برداشت و ترجمةمقامات حميدي را نوع

  حميدي اشاره نمود كه ترجمهي»جيهسكبا «توان به مقامة  تأثير پذيري، مينمونه هاي اين
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كتر فارس ابراهيمي حريري، د.  همداني استي»مضيريه «اي آزاد و تقليد گونه از مقامة
داند و در   همداني ميي»مضيريه «قع ترجمه اي از مقامة حميدي را در واي»سكباجيه «مقامة

كند كه  ه اشاره مي به اين نكت،مقايسه و بررسي مختصري كه بين اين دو مقامه انجام داده
 1383ابراهيمي حريري، (موضوع هر دو مقامه، نشان دادن پستي طينت افراد نوكيسه است 

:182-205 .(   
 مذكور كه ميزان توانمنـدي صـاحبان آن هـا     مقامةيكي از ابعاد مهمِ مطرح شده در دو     

. اسـت ص مي سازد، پرداختن به عناصـر روايـي   را در پردازش هنري موضوع دو مقامه مشخّ 
در جستار پيش رو سعي گرديده تا با هدف نماياندن سطح هنـري دو نويـسنده در پـردازش                   

 اد روايـي دو مقامـة     ساختمايه هاي روايـي و عناصـر داسـتاني، ميـزان تفـاوت و شـباهت ابع ـ                
 مورد واكاوي تطبيقي قرار     -به عنوان نمونه هايي از مقامات دو نويسنده       -مضيريه و سكباجيه  

ثير پـذيري   ه بـه اثبـات تـاريخي تـأ        تطبيقي است و با توج    -ژوهش، تحليلي روش اين پ  . گيرد
 مضيريه، خوانش تطبيقي دو مقامـه بـا تكيـه بـر             حميدي در نگارش مقامة سكباجيه از مقامة        
  .مكتب ادبيات تطبيقي فرانسوي خواهد بود

  سؤالات تحقيق-1-2

  ؟داردكم تر  پردازش بهتر و بنياني مستحيك از دو مقامه ساختار روايي كدام -1
 مـضيريه بـوده   يي آن تا چه حد تحـت تـأثير مقامـة           سكباجيه در پردازش روا    مقامة -2

  است؟
گونه اي متوازن تـر و فنـي تـر          ه  يك از دو مقامه، ساختمايه هاي روايي ب        در كدام  -3

 در اختيار پردازش موضوع اصلي و تم داستان، قرار گرفته است؟ 

 فرضيات تحقيق -1-3

  . روايي مستحكم تر و پردازش بهتري برخوردار است مضيريه از ساختمقامة -1
ي طرح و پيرنگ و موضوع اصلي مقامه از همـداني           اگرچه حميدي در ساختار كلّ     -2

تقليد نموده است، امـا در پـردازش برخـي از جنبـه هـاي روايـي دو مقامـه بـا هـم              
 .متفاوتند
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 قامـة وضوع اصلي و تـم داسـتان در م       كاربست ساختمايه هاي روايي در پردازش م       -3
 . سكباجيه استي تر از مقامةمضيريه متوازن تر و فنّ

   تحقيق پيشينة-1-4

 بررسي ابعـاد روايـي مقامـات عربـي و فارسـي تـاكنون پـژوهش هـايي انجـام           در زمينة 
 مقامات حريري و حميدي پرداخته اند و بحث         رفته است كه اغلب آن ها به مقايسة       پذي

. ي كمتر مورد پژوهش قرار گرفتـه اسـت      تطبيق عناصر روايي مقامات همداني و حميد      
 مـشترك، عناصـر داسـتاني را ميـان         جمـشيدي در چنـدين مقالـة      حسن دادخواه و لـيلا      

بررسي عنصر گفتگو   " مقالة: سي نموده اند، از آن نمونه     مقامات حريري و حميدي برر    
كـه در آن انـواع گفتگـو و نقـش آن در     اسـت    ")1386(در مقامات حريري و همداني    

عنـصر  " دو نويسنده بررسي شـده اسـت؛ مقالـة           يرنگ و طرح روايي مقامات    پردازش پ 
ــدي ت دشخــصي ــري و حمي ــات حري ــه بررســي ")1386(ر مقام ــواع شخــصي ب ت و  ان
عنصر صـحنه در مقامـات حريـري و         "است؛ مقاله پرداخته  ت پردازي در دو اثر      شخصي

قامات واكاوي  م زمان و مكان را در        كه نويسندگان در آن، دو مقولة      ")1387(يديحم
 ")1388(حريــريتفــاوت ســبك شخــصي مقامــات حميــدي و " در مقالــة. نمــوده انــد

 دو مقامـة لي همچـون صـنعت پـردازي، سـاختار و محتـوا را در         غلامرضا ستوده، مـساي   
عليرضا نبي لو در    .  حميدي بررسي نموده است    "في الصفة الشتا  " حريري و    ي"شتويه"

فـه   مؤلّ ")1390(امات حريري و مقامات حميدي     بررسي عناصر داستان در مق     " ي مقاله
ف هـر يـك را برشـمرده        هاي روايي را در مقامات بررسي نموده و نقاط قـوت و ضـع             

بررسي  كنش هاي گفتاري مقامه في الـسكباج از مقامـات حميـدي بـا            "در مقالة . است
بادي و همكـاران     فائزه عرب يوسف آ    ")1391(مضيريه از مقامات بديع الزمان همداني     

ي نموده   كنش هاي گفتاري، كنش هاي گفتاري اين دو مقامه را بررس           با تكيه بر نظرية   
ريخـت  "، در مقالـة   همچنـين .  حميـدي را رد نمـوده انـد        و تقليدي بـودن كامـل مقامـة       

فائزه عرب يوسف آبادي و همكـاران، پـس         ) 1393(شناسي مقامه هاي فارسي و عربي     
 ريخـت شناسـي   يـدي بـر اسـاس نظريـة    اني، حريري و حم  مقامه از همد   124از بررسي   
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قامـات مـورد بررسـي، يـك     مير پراپ، به اين نتيجه رسيده اند كه در خلق تمام م           يولاد
بررسي تطبيقي سـبك  "مقالات: از ديگر پژوهش ها. ر بوده است  بنيادين مؤثّ  طرح اولية 

 گسترش پيرنـگ در     " از حسن دادخواه ؛      ")1386(ادبي در مقامات حريري و حميدي     
  . از محمد راغب")1391(ت حميديمقاما

 مـضيريه و سـكباجيه و   ة مقام ـمستقل كه به خوانش روايت شناسانة اما تاكنون پژوهشي    
تطبيقـي آن دو بپـردازد، انجـام نـشده اسـت و ايـن جـستار، در ايـن                    -بازخوانش روايي 

  .زمينه، پژوهشي جديد تلقي مي گردد
   بحث-2

  مقامه در لغت و اصطلاح-2-1 

 قام، يقـوم، قـوم و قومـه كـه جمـع آن مقامـات            فتح و يا ضم ميم از ريشة       مقامه به  واژة
است؛ از نظر لغوي؛ به معني مجلس و گروهي از مردم و يا خطبه، پنـد و روايتـي اسـت كـه                      

 كـه   )»قـوم «ذيل مـاده    :  و ابن منظور   247: 1960ضيف،(شود    براي گروهي از مردم ايراد مي     
 جديـدي از فـن قـصص اطـلاق     ارم، بـه شـاخة   معنـايي، در قـرن چه ـ      هـاي   پس از دگرگوني  

اين نوع ادبي با داستان نويسي و افسانه پردازي از بعضي جهات مـشابه و از پـاره اي                  . گرديد
ــود   ــاير ب ــري، (جهــات مغ ــار  ). 13 و 11 و 9: 1383ابراهيمــي حري ــسي در كن ــه نوي در مقام

 بهـره بـرده     پردازش جوانب روايي كه به عنوان يك ابزار در جهـت جـذب مخاطـب از آن                
هـاي    شود، نويسنده بر آن است كه توانمندي خويش را در كاربرد صنايع لفظي و زيبايي                مي

 در اين فن خواننده در كنار پي گيري موضـوع مقامـه، در پـي    ، از اين رو.كلامي ارائه نمايد  
از نظر داستاني، مقامات عبـارت  . آن است كه غوامض لفظي و تركيبات عبارات را حل كند         

ن، شـخص واحـدي را در حـالات مختلـف           ها راوي معي    ي كوتاه كه در آن    يه ها از قص است  
 ولـي  ،هـا مراعـات شـده اسـت      مقامـه  ر مقامات عربـي ايـن شـيوه در كليّـة          د. كند  وصف مي 

موضوع مقامات عربـي بيـشتر توصـيف    . مقامات فارسي به راوي و قهرمان معين، مقيد نيست   
كـه در مقامـات فارسـي      اد است، در حـالي      دايان شي فكاهي از كردار، گفتار و سرگذشت گ      

الزمـان    در مقامه نويسي، بـديع    . شود  ل تربيتي و پند و اندرز اخلاقي پرداخته مي        بيشتر به مساي  
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: همـان (همداني در زبان عربي و قاضي حميد الدين بلخـي در زبـان فارسـي مـشهور هـستند          
182-205. (   

  مان همداني الزّ  بديع -2-2

ق در شـهر  .  هـ ـ358ان همداني، بنيان گذار فن مقامه در ادب عربـي، در سـال     مالزّ  بديع
قهرمان مقامات او، شخصي بـه      . ق در هرات درگذشت   .  ه 398همدان به دنيا آمد و در سال        

داند چگونـه عقـل    است، اديبي زبان آور و حيله گر كه به خوبي مي» ابوالفتح اسكندري «نام  
  مقامات خود، با سـبك و روش ويـژة    همداني در . ا خالي كند  ها ر   مردم را بربايد و جيب آن     

     وي مانند يك روان شناس زبردسـت و      . كند  م مي خويش، اوضاع اجتماعي عصرش را مجس
     د و بـا   كن ـ  ات فكري مـردم عـصر خـود را تـشريح مـي            هوشيار، عقده هاي رواني و خصوصي

سـيده و قاضـيان مـال مـردم         نوكيسه و تازه به دوران ر     عبارات ادبي و طنز گزندة خود، طبقة        
: 1383 ؛ ابراهيمي حريـري،      737-736: 1377الفاخوري،(كند    خور را با بي پروايي رسوا مي      

  ).116: 1423: ؛ معلوف9: 1387؛  همداني،74 و 56 و 29 و 22 و 10
   حميدي-2-3

    ق بـه شـيوة     .  ه 551خـود را در سـال       ، مقامـات    »حميـدي «ين بلخـي     قاضي حميـد الـد 
ها از زبان يك دوست مخلـص    داستان در مقامات حميدي، همة   . اشته است  نگ مقامات عربي 

هـاي   قهرمان داسـتان . ن داردشود، بر خلاف مقامات عربي كه راوي معي   و مهربان روايت مي   
هـاي گونـاگون و بيـشتر در نقـش            ت در شخـصي   ،حميدي برعكس قهرمانان مقامـات عربـي      
ابراهيمـي  (شـود   يب، فقيـه يـا صـوفي ظـاهر مـي          پيرمردي لاغر و نوراني و گليم به دوش، اد        

  ).158 و112 و110 و 106 :1383حريري، 
  )2( مضيريه مقامة-2-4

. شوند هماني بازرگاني دعوت ميو ابوالفتح اسكندري در بصره به م   عيسي بن هشام 
ناگهان ابوالفتح با ديدن دوغبا، همراه با . آورند را سر سفره مي) مضيريه(= غذاي دوغبا 

همانان از او دليل بقية م. خيزد خانه از سر سفره بر ميرين و دشنام دادن به دوغبا و صاحب نف
بازرگاني او را گويد كه در بغداد،  ابوالفتح خاطره اي از گذشته را مي. پرسند كارش را مي
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بازرگان در . رود هماني مي و همراه بازرگان براي رفتن به مكند همان ميبه خوردن دوغبا م
آن پردازد و با ديدن هر چيزي از  مي... گويي از خود و خانواده و خانه و  م راه به زيادهتما

اي باقي مانده گويد، از بوري  به دست آوردن آن را نيز ميكند و شيوة تعريف و تمجيد مي
اش ابو عمران  اموال آل فرات كه در بازار بغداد به بهاي بسيار خريده و سازندهاز مصادرة 
ست كه در كارش بسيار ماهر است تا غلام و لگن و آفتابه و آب و سفره و حتي حصيري ا
بخشد  آيد، عطاي دوغبا را به لقايش مي ابوالفتح از پرگويي بازرگان به تنگ مي. آبريزگاه

كودكان بازيگوش كوي، مزاحم ابوالفتح . كند بازرگان، او را دنبال مي. گريزد و مي
خورد و او را به اين جرم،  كند كه بر سر عابري مي  پرتاب مياو سنگي به طرفشان. شوند مي

ابوالفتح پس از رهايي از زندان . افكنند ت دو سال در زندان ميبا كتك و آزار بسيار به مد
همانان نيز با شنيدن سرگذشت ديگر م. تا زنده است دوغبا نخوردبندد كه  با خود عهد مي

  .)138-114: 1923الهمذاني،(دند كه ديگر دوغبا نخورند بن ابوالفتح و دوغبا با او پيمان مي
   سكباجيه مقامة-2-5

كند كه در دوران جواني يكي از جوان مردان،     حميدي از زبان دوستي حكايت مي
همانان از پيري م. كند ا براي هم نشيني به مهماني غذاي سكباج دعوت ميدوستان خود ر

نشينند و ميزبان،  بر سر سفره مي. هماني بيايد مكنند كه همراهشان به رخواست مياديب د
شود و از سر سفره بر  ر ميآورد، حالت پير با ديدن سكباج متغي را مي) سكباج(غذا 
ير، خاطره اي از گذشته را براي پرسند و پ همانان دليل اين كار را از او ميم. خيزد مي
شود و شبي براي مهماني  ي آشنا ميبزاّزكند كه در جواني در نيشابور با  همانان تعريف ميم

اش تعريف  در بين راه بزاّز از زن، فرزند، محله و وسايل خانه. رود  او ميهمراه بزاّز به خانة
در كوچه . گريزد آيد و مي پير از تعريف بسيار و خود بزرگ بيني بزاّز به تنگ مي. كند مي

پس از دو ماه . شود دايي وادار ميافتد و در آنجا به گ شود، به زندان مي هاي تاريك گم مي
ندد كه ديگر ب  با خود عهد مي،شود كه با تلاش يكي از همشهريانش از زندان آزاد مي

شوند كه  همانان نيز با او هم قسم ميگر مدي.  نرود اي هيچ بازاريسكباج نخورد و خانة
  ).76- 63: 1372محمودي بلخي، (ديگر سكباج نخورند 
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   عناصر روايي-2-6

   پيرنگ و طرح روايي-2-6-1

 پيرنـگ يـا همـان داسـتان مايـه اسـت، عنـصري كـه حكـم                  ،ترين بخش داسـتان     مهم   
پيرنگ وابـستگي موجـود     « پيرنگ آمده كه     دربارة.  ذهني داستان را دارد    -ي  ساختمان فكر 

 پيرنـگ فقـط ترتيـب و    ،از ايـن نظـر  . كنـد  ميان حوادث داستان را به طور عقلاني تنظيم مـي    
؛ بلكه مجموعة سازمان يافتة وقايع است، اين مجموعة وقايع و حوادث بـا              يع نيست توالي وقا 

 ـ             ت و معلولي به هم پيونـد خـورده         علّ رابطة ميـر  (» انـد  ب شـده انـد و بـا الگـو و نقـشه اي مرتّ
  .)64: 1376صادقي،

ت و  وضـعي :  گـره افكنـي    -الـف :    عناصر سـاختاري پيرنـگ و طـرح داسـتاني شـامل           
هـا و راه و       شـود و برنامـه      ست كه بعضي اوقات به طور ناگهاني ظاهر مـي         ت دشواري ا  موقعي
ــايي را كــه وجــود دارد  هــا و نگــرش روش ــي،ه ــر م ــة: كــشمكش-ب. دهــد  تغيي ــه مقابل   ب

 كــشمكش ،ريـزد   داسـتان بـا يكــديگر كـه بنيـاد حـوادث را مـي      هـا يـا نيروهـاي     تشخـصي 
ت، كـه   ه نسبت به عاقبت كار شخـصي      مندي خوانند   علاقه:  تعليق يا هول و ولا     -ج. گويند  مي

 اوج يـا بزنگـاه،       بحران، نقطة  : اوج نقطة -د. دارد  او را در حالت انتظار و دل نگراني نگاه مي         
 گـره   -هـ ـ. نجامـد  ا ياستان م ـ رسد و به گره گشايي د       لحظه اي است كه بحران به نهايت مي       

:  پايـان -و. ادث اسـت  حـو  ت پيچيده يا نتيجة نهـايي رشـتة       ت و موقعي  پي آمد وضعي  : گشايي
 داسـتان در آن نقطـه بـسته    گاهي پس از گره گشايي صحنة كوتاهي وجـود دارد كـه دايـرة           

  ).3)(217، 76، 72: 1376مير صادقي، (شود، اين صحنه پايان داستان است  مي
   پيرنگ مقاماتة مقايس-2-6-1-1

روايت اصلي به در هر دو مقامه .    پيرنگ روايي در هر دو مقامه تقريباً يكسان است
توسط خاطره اي كه ) فلاش بك(اين امر با بازگشتي به گذشته . شود يك گونه شروع مي

هماني ي فرعي است كه در آن قهرمان به ممه، روايتمقد. پذيرد  انجام مي،شود تعريف مي
ترين گره،  لين و اصليشود و ناگهان برخاستن او از سر سفره غذا با ايجاد او دعوت مي

 بعد فراهم زد و شرايط را براي ورود به مرحلةسا  را از حالت يكنواختي خارج ميداستان
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 را كه )فلاش بك(استن او، بازگشتي به گذشته ايد و پرسش دوستان براي دليل برخنم مي
  .آورد  در پي ميروايت اصلي است، 

هماني بازرگاني به خوردن غذايي ويژه دعوت   در روايت اصلي نيز قهرمان به م 
اين فرار، . گريزد شود و از سر سفره مي هاي بازرگان كلافه مي قهرمان از پر حرفي. شود مي

شود قهرمان از خوردن آن نوع غذاي  حوادث ناگوار ديگري را در پي دارد كه سبب مي
  .ر شودويژه متنفّ

بتي فيِها، و لَو قِصتيِ معها أَطوْلُ منِْ مصيِ: فقََالَ«:  مضيريهبازگشت به گذشته در مقامة
دعاني بعض التُّجارِ إِلَى مضيِرَةٍ : قَالَ: هاتِ: حدثتُْكُم بهِا لمَ آمنِ المقْت، و إِضَاعةَ الوقْتِ، قُلنَْا

.. جبتهُ إِلَيها، و أَنَا ببِغْداد، و لَزِمنيِ ملازَمةَ الغَريمِ، و الكَلْبِ لأَصحابِ الرَّقِيمِ، إِلىَ أَنْ أَ
  ).117: 1923الهمذاني،(»

آن درازتر ) دننخور(داستان من با آن دوغبا از اندوه من در :  ابوالفتح گفت:ترجمه(
و تباه كردن وقتتان در ) شما( از بيزار كردن، آن با شما سخن بگويماست و اگر دربارة

اني مرا در بغداد به دوغبا بازرگ: گفت. بازگوي) داستان را(گفتيم. آسايش نخواهم بود
به ) ن غاربه يارا(و سگ اصحاب كهف) به بدهكار(مهمان كرد و همچون پيوستن بستانكار 

  ...)هماني او را پذيرفتم من پيوست تا جايي كه م
ايها : پس جماعت روي به وي كردند كه«:  سكباجيهةبازگشت به گذشته در مقام

زندگاني را بر ما تيره و ناگوار ) خوشي( اي پير:ترجمه(عما فاتناالشيّخُ نَغَّصت حياتنَا فَعوضنا 
 اي رفقة احرار و زمرة:  پير گفت..) عوضي ده،كردي، ما را به جاي آنچه از ما فوت شده

  :بيت. اخيار، قصه اي كه مراست با سكباج، در ده شب يلداي داج گفته نشود
  صتي طولٌ كصَد غِك فاحِشففي سمري عرض كَهجِرِك مفرِطٌ     و في قِ

 من مانند گيسوان ان تو پهناي بيكراني دارد و قصة داستان من همچون هجر:ترجمه(
 بزاّز با اعزاز و اهتراز روي به من كرد كه من در روزي خواجة... ..)تو بسيار دراز است

ي با ما بر بينم، چه باشد اگر ناني بر خوان ما بشكني و لقمه ا شمايل تو مخايل فضايل مي
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بشتابم و فوايد اين مرائد ... بدين احتجاج احتياج نيست : گفتم... نمك زني
  ).69، 68: 1372محمودي بلخي، (»دريابم
   پردازش طرح روايي-2-6-1-2

. شود مه اي كوتاه در دو جمله شروع مي همداني داستان با مقد   در مقامة مضيرية
گردد ناله و نفرين ابوالفتح از سر سفره، ايجاد مياستن همراه با لين گره افكني با برخاو .

همانان، مخاطب را در انتظار ط ديگر مناگهاني بودن اين حادثه و پرسيدن دليل اين كار توس
ها و تعريف و  پرگويي. يابد دهد و اين تعليق با شروع روايت اصلي ادامه مي قرار مي

ش پنهان ميان او و ابوالفتح از سويي تمجيدهاي بازرگان، سبب گره افكني و ايجاد كشمك
هاي  گويي  زيادهبا ادامة. شود ،از سوي ديگر، ميو كشمكش دروني ابوالفتح با خود

ايت  اوج و گره گشايي رواين كشمكش به نقطة. گيرد اوج ميها  بازرگان، كشمكش
مل به پايان بندي داستان، شا. گريزد  بازرگان ميشود كه در آن مهمان از خانة تبديل مي

  .زندان افكنده شدن و آزادي ابوالفتح و متنفّر شدن او از خوردن غذاي مضيريه است
. شود مه اي طولاني و همراه با اطناب زياد شروع مي حميدي با مقد   مقامة سكباجية

قيل و قال . شود  ايجاد مياستن او از سر سفرها تغيير حال ناگهاني پير و برخگره افكني ب
اين تعليق با شرط . كند ها از پير، تعليق را به مخاطب القا مي و پرسش آنهمانان ديگر م

گذاشتن پير براي برداشتن غذا از سر سفره و بازگشت به گذشته و شروع روايت اصلي 
لين گره افكني، تضاد و كشمكش اش، او با تعريف بزاّز از كوي محل زندگي. يابد ادامه مي

 بزاّز از همسر تعريف دوبارة. شود ودش آشكار مير با خميان او و پير و كشمكش دروني پي
اين گره . شود  سبب گره افكني در روايت مي ودهد و فرزندانش، كشمكش را افزايش مي

گيرد و به بحراني  اش اوج مي افكني و كشمكش در سومين تعريف بازرگان از وسايل خانه
يي و پايان بندي روايت در ه گشا اوج، گرنقطة. ه فرار پير را در پي داردشود ك منجر مي

  .  سكباجيه با الگوي روايي مقامة مضيريه هماهنگ استمقامة
 طرح روايي ميان اين دو مقامه، تأثيرپذيري حميدي از پيرنگ و    با بررسي و مقايسة

شود كه همداني نسبت به  شود و اين نكته آشكار مي  همداني آشكار مي روايي مقامةطرح
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 حميدي پيش از آنكه به روايت .شتري به ساختار روايي مقامه داردبيحميدي پاي بندي 
مند است و اشعار،   به هنر آفريني در زبان و گفتن مفاهيم اخلاقي و عرفاني علاقه،بپردازد

ش از آنكه در خدمت پيشبرد طرح او در اين مقامه بيهاي  توصيفات گسترده و اطناب
  .كشد  زبان را به رخ ميميدي در عرصةدازي و هنر نمايي حروايي باشد، لفظ پر

  

  
  

 ساختار روايي دو مقامه: 1شكل 

2-6-1-3--مه و پايان بندي مقد  

ه به چگونگي آغاز و پايان بندي، يكي از عناصر مهم ساختار روايي داستان    توج
د و شو روع ميفي قهرمان به زبان آوري شروايت همداني با معرّ). 135: 1389بهنام، (است 

شروع و پايان بندي او وابستگي بيشتري . يابد پايان مي) مضيريه(=  دوغبا با نكته اي دربارة
مه حميدي، روايت خود را با مقد. نسبت به مقامة حميدي به عنوان و طرح روايي مقامه دارد

كند و با مطلبي مبني بر بي  اي طولاني در توصيف زمان جواني و مكان روايت شروع مي
  . رساند  از سرنوشت قهرمان روايت را به اتمام مياطلاعي

 -در مهماني: 1پاره روايت 

 مقدمه

برخاستن قهرمان از سر : گره اول

بازگشت به : 2 پاره روايت -هسفر

 گذشته

به زندان افتادن قهرمان و 

متنفرّ شدنش از غذاي 

  -مضيريه يا سكباجيه 

گويي، پر: گره دوم و سوم

 هاي بازرگانتعريف و تمجيد

برخاستن قهرمان از سر سفره و 

 گره گشايي و نقطه -گريختن او

 ي اوج
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كنُْت بِالبصرَةِ، و معيِ أَبو الفتَْحِ الإِسكنَْدرِي : حدثنَا عيِسى بنُ هِشامٍ قَالَ«:  مضيريهمقدمة
معه دعوةَ بعضِ التُّجارِ، رجلُ الفصَاحةِ يدعوها فَتجُِيبه، والبلاغةَِ يأَمرهُا فتَُطيِعه، و حضَرْنَا 

  .)114: 1923الهمذاني،(»...فقَُدِمت إِليَنَا مضيِرَةٌ، 
در بصره بودم و ابوالفتح اسكندري نيز با من بود، آن :  عيسي پسر هشام گويد:ترجمه(
 خواند و گشاده زباني به او پاسخ در گشاده زباني كه گشاده زباني را فرا مي) بي همتا(مرد 
دهد و زبان آوري  در زبان آوري كه به زبان آوري فرمان مي) بي همانند(آن مرد . دهد مي

دوغبا پيش ما آورده . هماني يكي از بازرگانان آمديمبا او به م. كند فرمان برداري مياز او 
  ...).شد

 و قَدمتِ الأرَاذِلِ على قَدِيماً جنَتِ المضيِرةُ علىَ الأحَراَرِ،: و قُلنْا... «: پايان بندي مضيريه
دوغبا بر آزادمردان بزه روا داشته و : ايم و از دير باز گفته: ... ترجمه).(138: همان(» .الأخَيْارِ

  ..)فرومايگان را بر برگزيدگان پيشي داده است
حكايت كرد مرا دوستي كه پيشرو ارباب وفا بود و سر دفتر اخوان «:  سكباجيهمةمقد
و شيطان شباب در غي ي از اوقات كه كسوت صبي بر طي خويش بود وقت: صفا كه
 كودكي از نقش خلاعت طرازي داشت و غصُن اماني از نسيم جواني حلّة. خويش
در هر صباحي . عمر را نضَرتي و طراوتي بود و عيش را خضرتي و حلاوتي. اهترازي

  :بيت. صبوحي و در هر رواحي فتوحي
  »...سترس نبود     چشم بد سپهر مدور ز پس نبودآن دم كه چرخ را سوي من د

چون عذار رومي روز بدرخشيد و قدم زنگي شب بدرخشيد، «: پايان بندي سكباجيه
  :بيت. عنان شد و چون شب گذشته پنهان شد پير با صبح نخستين هم

  ارش كجا رسيدــعات حادثه كــ با واقـــرخش كجا كشيد   م چـعد آن ندانــاز ب   
  »ر گفت و گوي زخم طبيعت كجا فتاد     در جستجوي نقش به آمد كجا دويدد    

  ).74-63: 1372محمودي بلخي، (
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  )پي رفت(هاي فرعي   روايت مقايسة-2-6-1-4

هر پي رفت، «. هاي فرعي نيز وجود دارد ها يا روايترفت   در طرح اصلي روايت، پي
در هر ). 166: 1385احمدي، (» يا اصليداستاني كوچك است و هر داستان، پي رفتي كليّ 

 از آن رو كه ؛شود ايجاد مي) بزاّز(ها بيشتر در گفتگو هاي بازرگان رفتدو مقامه، اين پي
. فريندآ او با پر حرفي بسيار، براي تعريف و تمجيد از هر چيز و هر كسي، روايتي فرعي مي

 پيشبرد طرح روايي، آشكار  همداني در منطق معنايي روايت،هاي فرعي در مقامة روايت
ت بازرگان كمك زيادي كرده استساختن صحنه و شخصي.  

ت قهرمان و منطقي  حميدي گرچه در توصيف شخصيهاي فرعي در مقامة    روايت
 ولي كمك زيادي به پيشبرد طرح روايي مقامه ؛شوند كردن معناي روايت به كار گرفته مي

ط بازرگان در  روايت فرعي چگونگي به دست آوردن خانه كه توس،براي مثال. كنند نمي
ت بازرگان و پيشبرد طرح روايي و  به شناخت شخصي،شود  همداني روايت ميمقامة

 حميدي نسبت  قسمت در مقامة در صورتي كه همين؛توصيف صحنه ياري رسانده است
اين بخش از روايت را رسد  به نظر مي. نمايد ها نامربوط مي تبه طرح روايي و شخصي

 تي نشان داده و مقامة سكباجيه با مقامة مضيريةاقيحميدي اين گونه تغيير داده است تا خلّ
ل فرهنگي و ي مسا بخش در مقامة حميدي بيان كنندةگرچه همين. همداني متفاوت باشد

  .مشكلات اجتماعي عصر است
 كَم منِْ حيِلةٍَ احتَلتْهَا، حتَّى عقَدتَها؟ كانَ كَيف حصلْتهَا؟ و:  سلنْيو«:   مضيريهدر مقامة

ليِ جار يكْنى أَبا سليَمانَ يسكنُُ هذِهِ المحلَّةَ، و لَه مِنَ المالِ ما لا يسعه الخْزْنُ، و مِنَ الصامِتِ 
 أتَْلفََه بينَ الخَمرِ و الزَّمرِ، و مزَّقَه بينَ النَّرْدِ ما لاَ يحصرُه الوزنُ، مات رحِمه االلهُ و خَلَّف خَلفْاً

والقَمرِ، وأشَفَْقْت أَنْ يسوقهُ قَائِد الاضْطِراَرِ، إِلىَ بيعِ الدارِ، فَيبيِعها فيِ أَثنَْاءِ الضَّجرِ، أَو يجعلهَا 
 قَداها، وَأر ُرْضةًَ لِلخَْطَرِ، ثمماتعمِ الموراَتٍ، إِلىَ يسا حهلَيع ا، فأََتقََطَّعفَاتَنيِ شِراَه ... سالتَْمو

 لَ، ثُمففََع ،يدثيِقةًَ فيِ يوو ،يهيِنةًَ لَدر هارلَ دعجأَنْ ي ُأَلتْهسو ،ضَرتُْهابِ فأََحا منَِ الثِيَرهَغي
لىَ بيعِها حتَّى حصلَت لِي بجِد صاعِدٍ، وبخْتٍ مساعِدٍ، وقوُة ِساعِدٍ، ورب درجتُه بِالمعاملاتِ إِ



 

75  ...واكاوي تطبيقي ساختمايه هاي داستاني

ساعٍ لقَِاعِدٍ، وأَنَا بحِمدِ االلهِ مجدود، وفي مثِْلِ هذهِ الأحَوالِ محمود، وحسبك يا مولاَي أَنِّي 
  ).125- 123: 1923لهمذاني،ا(» البيتِ مع منْ فَيهِِ إِذْ قُرِع علَينَا البابكنُْت منْذُ ليَالٍ ناَئِماً في 

چگونه آن را به دست آوردي و تا چه اندازه چاره جويي : و از من بپرس: ... ترجمه  (
در اين . همسايه اي داشتم كه ابو سليمان كنيه داشت. آن را بستي) خريد(كردي تا پيمان 

دان دارايي داشت كه گنجينه گنجاي آن را نداشت و چندان سيم و زر چن. نشست كوي مي
درگذشت ـ خدايش بيامرزاد ـ و فرزندي . كرد داشت كه سنجش، شمار آن را روشن نمي

. بر جاي گذاشت كه آن دارايي را ميان مي و ني تباه كرد و ميان نرد و قمار پراكنده ساخت
بفروشد و ) خود( برساند و آن را در ميانِ دل تنگي ترسيدم پيشروِ نياز، او را به فروش خانه

يا در معرض خطر بگذارد و از آن پس من آن خانه را در حالي ببينم كه خريد آن از دستم 
نزد او . از من پارچه هاي ديگر خواست... رفته باشد و تا روز مرگ بر آن افسوس سر دهم

او .  و پيمان نامه اي در دستانم نهداش را نزد من گرو گذارد آوردم و از او خواستم خانه
داد و ستدها او را اندك اندك به فروش خانه نزديك ) اين گونه( با ،سپس. چنين كرد

چه بسا كوشنده . كردم تا با بختي بلند و سرنوشتي ياريگر و نيروي بازو، خانه به دستم رسيد
در اين گونه  (_ راكند و من ـ سپاس خداي كوشش مي) نا كوشا(براي نشسته اي ) كه(اي 

  ..)ام بخت يارم و در چنين رويدادهايي ستوده) كارها
پس چون زماني ببود، آمد كه بدان و آگاه باش و غُربا را چون «:  سكباجيهدر مقامة

نشيني، در  بيني و در او بي رنج و خوف مي من پشت و پناه باش كه اين سراي من كه مي
ان را در اين حجره نشاندندي و سرهاي بزرگان را خوني. عهد قديم زنداني عظيم بوده است

در اين خاك فشانندي و هنوز در زير اين خاك هزار سر بي باك و شخص ناپاك هست و 
: 1372محمودي بلخي، (»...ام و  من اين را به لطايف حيل و دقايق عمل به دست آورده

71.(  
ي روايت به كار گرفته  حميدي كه در منطقي كردن معناهاي فرعي در مقامة    روايت

هماني  روايت آورده شده است، در مقدمة روايت كه نام غذاي م در دو بخش از،شده
شود، حميدي براي اينكه قهرمان داستان از نوع غذا بي اطلاع باشد، روايت  آشكار مي
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 حميدي ،كند و در جايي ديگر هماني وارد ميسازد و او را به صورت طفيلي به م فرعي مي
رسد  به نظر مي. پردازد يتي فرعي به شرح چگونگي آشنايي بازرگان با پير اديب ميدر روا

. ها نيز سعي كرده است كه روايتش با روايت همداني متفاوت باشد حميدي در اين بخش
گردد كه از اين نظر  ص مي منطق معنايي روايت ميان اين دو مقامه مشخّيسة با مقا،در نهايت

 همداني به گناه سنگ زدن براي مثال، قهرمان در مقامة. ست كرده اتر عمل نيز همداني قوي
؛ در حالي كه شود افتد و پس از مدتي از زندان آزاد مي و شكستن سر عابر به زندان مي

افتد و  شود، به زندان مي ط نگهبانان كتك زده مي حميدي، بي گناه توسقهرمان در مقامة
اين بخش نيز بيان كنندة مشكلات . شود ميان آزاد در پايان نيز با وساطت ديگري از زند

افتد، به گدايي وادار   زندان ميگي است كه در آن انساني بي گناه بهل فرهناجتماعي و مساي
  .شود  با واسطه گري آزاد مي،شود و در نهايت مي

   ديد زاوية-2-7

توسـط نويـسنده     روايت داستان    منظور از ديدگاه يا زاوية ديد در داستان، فرم و شيوة            
 در داسـتان پـردازي، نويـسنده بـه فراخـور موضـوع              ،ي به طور كلّ   . )35: 137مستور،  (است  

توانـد    ديد مـي فتن عمل داستاني از چندين زواية   داستان و روند رخ دادن رويدادها و پيش ر        
، بيرونـي يـا سـوم        نامحدود و مطلق، عقـل كـلّ       داناي كلّ -1:بهره ببرد كه به شرح زير است      

  .)4(نمايشي-4ل شخص، دروني او-3 محدود داناي كلّ-2شخص 
ت عيسي بن ل شخص است كه سه شخصي ديد روايي در مقامة همداني او   زاوية

جا به جايي راوي بين . شوند هشام، ابوالفتح اسكندري و بازرگان در آن جايگزين راوي مي
به پوياتر شدن داستان و اشخاص مختلف در كنار افزودن بر جنبه هاي درامي مقامه، منجر 

گردد كه خواننده تا پايان  شود و موجب مي ت بيشتر آن براي خواننده مي جذابي،در نتيجه
ت راوي در مقامة همداني آشكار تر از مقامة تغيير شخصي. مقامه آن را همراهي نمايد

ستي ي و پحوصلگي ابوالفتح و پر حرف حميدي است، از آن رو كه تنگ دلي، ناچاري و بي
 در حالي ؛)5(شود ، آشكار ميشود ها روايت مي  آنچه از زبان آنطينت بازرگان به وسيلة

ت او نشاني نيست و هر سه  ولي از تغيير شخصي،كند كه در مقامة حميدي راوي تغيير مي
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كنند، گويا هر سه راوي، كسي  راوي به يك زبان همراه با اطناب و لفظ پردازي روايت مي
  .جز حميدي نيست

  

2-8--ت پردازي شخصي  

  تشخصي ت رواني ها افرادي هستند كه در اثر روايي و نمايشي، داراي ويژگي و كيفي
ت در باب اهمي. دهند اند كه آن را در اعمال و گفتار خويش نشان مي و اخلاقي پيش ساخته

شخصيت را ت در داستان و نمايش همين بس كه بسياري از صاحب نظران، شخصي
 عنصري كه تمام داستان بر .)52: 1381عبدالهيان،(اند  رين عنصر داستان و درام دانستهت مهم

في معرّ«ت پردازي بايد آن را ترين تعريف از شخصي در خلاصه. چرخد مدار آن مي
شخصيت با روايت، شناساندن شخصييت پردازي در قالب ت از طريق گفتگو و شخص

6)(33: 1384حنيف،(دانست » تاعمال شخصي.(  
  ت پردازي مقامات  شخصي مقايسة-2-8-1

ي و با عناوين تكراري ت پردازي در مقامة حميدي بيشتر به صورت كلّ   شخصي
هاي مقامة حميدي تيپي و يك  تشخصي. گيرد دوست، صوفي، اديب صورت مي: همچون

رح داستاني باشند و نقش كمتري در پيشبرد ط ت فردي نميشوند، داراي هوي بعدي ارائه مي
ت  شخصي، به عنوان مثالتر عمل كرده است؛  پردازي نيز قويتهمداني در شخصي. دارند

 ميان او و ان به خوبي در گفتگوهاي يك جانبة او، گفتگوهاي بازرگپرگو و نوكيسة
  . شود قهرمان و عمل او آشكار مي

»   ِالقص انُ، وطَالَ الزَّم انَ، فقََدُالخْو ا غلاَُمكثَْرَ ي فقََد ،امو الطَّع ،اعِطَالَ المص فقََد ،اع
 نَانِ، وبِالأَس همجع نَانِ، وبِالب نقََرَه كانِ، ولىَ المالتَّاجِرُ ع هقَلَّب انِ، وُالخوب فَأتَىَ الغلاَُم ،الكلاَم

ظْرَف صنَّاعها، تأََملْ بِااللهِ هذاَ الخِوانُ، و انْظُرْ إِلىَ عمرَ االلهُ بغْداد فَما أجَود متَاعها، و أَ: قَالَ
نِ شكَْلهِِ، فقَُلْتسح ودِهِ، وةَ علاَبص نهِِ، وز خِفَّةِ و تنْهِِ، ورْضِ متى الأكَْلُ؟ : عذا الشَّكْلُ، فَمه

  ).133- 132: 1923الهمذاني،(»...انَ قوَائِمه منِهْ، الآنَ، عجلْ يا غلاَُم الطَّعام، لكنَِّ الخوِ: فقَالَ
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كه ) را بياور(ها  كه زمان به درازا كشيد؛ كاسه) را بياور(خوان ! اي غلام: ترجمه  (
بازرگان آن . غلام خوان را آورد. كه سخن بسيار شد) را بياور(كارزار دراز شد؛ خوراك 

تا (هايش گزيد  بر آن نواخت و با دندان) ودخ(را در همان جا واژگون كرد و با سرانگشتان 
خدا بغداد را آباد گرداند، كالاهايش چه نيكوست و صنعتگرانش : و گفت) آزمايش كند
به اين خوان نيك بنگر و به پهناي رويه و سبكي وزن و سختي چوب ! خدا را! چه تردستند

؟ )خواهد بود(ي ، پس خوردن ك)ي خوان(اين نما : گفتن. و زيبايي نماي آن نگاه كن
پايه هاي اين ) ناگفته نماند كه(ليكن . خوراك را زود بياور! اي غلام. هم اكنون: گفت

  .)خوان از خودش است
در مقامة.  وجود داردهاي هم نقش نيز در اين دو مقامه تفاوت ت ميان شخصي 

 سبب تضاد شود و در سير داستان آنچه في ميهمداني، ابوالفتح اسكندري با زبان آوري معرّ
. هاي نامربوط بازرگان است گويي و حرف شود، زياده و كشمكش ميان او و بازرگان مي

شود و در سير داستان  در مقامة حميدي، پير با صفات اخلاقي اديب و با صفا معرفي مي
. گردد، خودبيني و پستي سيرت بزاّز است آنچه سبب تضاد و كشمكش ميان او و بزاّز مي

هاي اصلي در مقامة حميدي، بيشتر تضاد اخلاقي و تربيتي و در مقامة  تتضاد ميان شخصي
  .همداني، تضاد فردي و ظاهري است

بزاّز(ت بازرگان   شخصي (تي پويا است، در اين مورد نيز در اين دو مقامه، شخصي
در مقامة حميدي، بزاّز در ابتداي روايت . تفاوت جزيي ميان اين دو مقامه وجود دارد

ت فردي شود و در ادامه هوي ي و تيپي ارائه ميها به صورت كلّ ت ديگر شخصيهمچون
ت بازرگان در و شخصي. گردد يابد و تضاد و كشمكش ميان او و قهرمان آشكار مي مي

مقامة همداني در ابتداي روايت چندان شناخته شده نيست و در سير داستان اندك اندك 
يابد ت فردي ميهوي.  

2-8-2-هاي فرعي ت شخصي  

ع و حضور بيشتري دارند، به طور مثال ت   شخصيهاي فرعي در مقامة همداني تنو، 
آورد، زني كه گردن  هاي فرعي وارث كه بازرگان خانه را از چنگ او بيرون مي تشخصي
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خورد و غلام در مقامة  فروشد، مردي كه سنگ بر سرش مي بند مرواريد را به بازرگان مي
هاي فرعي در مقامة  تشخصي. ند و در سير روايي مقامه نيز نقش دارندهمداني وجود دار

دهد، امير عسس،  همشهري كه پير را از زندان نجات مي: حميدي نيز وجود دارند، همچون
ها نقش كمتري در طرح داستاني مقامه ايفا  توكيل حرس و غلام، ولي اين شخصي

زد و در پردا آشكارا حضور دارد، به عمل ميبه طور مثال، غلام در مقامة همداني . كنند مي
 پي به حضور پرستار مقامة حميدي تنها با كلمة در حالي كه در شود؛ طرح داستاني وارد مي

  . گويي او در داستان حضور ندارد،بريم و در حقيقت او مي
»   فقََالَو ،الغلاَُم ملِ:  تقَدالأَص ِومير ؟ إِنَّهءِتَرى هذَا الغلاَُمالنَّش عِراَقِي ، . ا غلاَُمي متقََد

 أَقبِْلْ و و ،نَانِكنْ أَسافتَْرَّ ع و ،اعِكِنْ ذرع و انْض ،اقِكنْ سرْ عشَم و ،أْسِكنْ رسِرْ عاح و
اه و االلهِ أَبو العباسِ، منَِ النَّخَّاسِ، بااللهِ منَ اِشتَْراَه؟ اشتَْرَ: التَّاجِرُ: أَدبِرْ، ففََعلَ الغلاَُم ذَلِك، و قَالَ

 ،الغلاَُم هضَعريقَ، فَواتِ الإِبه و ،ت129-128: همان(»...ضَعِ الطَّس.(  
بينـي؟ نـژادي رومـي دارد و     اين غلام را مـي  : بازرگان گفت .  غلام پيش آمد   :ترجمه  (

دامـن از سـاق خـود       . ا بـاز كـن    اي غلام پيش آي و سر خود ر       . در عراق پرورش يافته است    
روي ). نمايـان شـود  (هايت  از دندان) تا برخي (لبخند بزن   . جامه از بازوي خود بردار    . برچين
سوگند به خدا چـه كـسي او        : بازرگان گفت . را انجام داد  ) كارها(غلام آن   . پشت كن . آور

) اي غلام . (كردرا خريداري كرد؟ به خدا سوگند او را ابوالعباس از برده فروشي خريداري              
  ...)غلام لگن را نهاد، . لگن را بر زمين بگذار و آفتابه را بياور

ايهـا الـشيخ،   : پس از اين سـخن بكاسـت و طـشت و آب و جامـه خواسـت و گفـت                    «
هايت را بـشويي      اينك طشت، كه دست   !  اي پير  :ترجمه(الطّست و الغُسولَ، فانهّا سنةُّ الرسول     

پس گفـت كـه ايـن طـشت در بـازار            . .)سنّت پيامبر است  ) شستشوي دست پيش از غذا    (كه  
 در پرسـتار ام و اين دسـتار كـه      ام و اين آبدستان به هزار دستان به دست آورده           دمشق خريده 
   ).71: 1372محمودي بلخي، (».ام  از طرايف فروشان طبرستان خريده،گردن دارد
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  )dialogue(گفتگو-2-9

شود و يا آزادانه در ذهـن شخـصيت    د و بدل ميصحبتي كه ميان دو شخص يا بيشتر ر       «
» آيـــد، گفتگـــو اســـت پـــيش مـــي) داســـتان، نمايـــشنامه، شـــعر(واحـــدي در اثـــر ادبـــي 

آيد، گفتگو منحصر به رد و بدل شدن      چنانكه از اين تعريف بر مي     ).466: 1376ميرصادقي،(
واهـاي  سخن ميان دو نفر يا بيشتر و به طور كلي گفتگـوي خـارجي نيـست، بلكـه شـامل نج                  

از . شـود  اش را نيز شـامل مـي       دروني شخص با خويش در جهت واگويه دغدغه هاي دروني         
دو قـسم   ) چه در داستان و چـه در نمـايش و شـعر           (اين جهت گفتگو در انواع مختلف ادبي        

-2 گفتگوي بيروني يا همان ديالوگ كه عموماً از مقصود از گفتگـو همـان اسـت                  -1:است
. شـود   ه شامل تك گويي دروني و تك گويي نمايـشي مـي           گفتگوي دروني يا مونولوگ ك    

  .البته نوع ديگري هم بنام خود گويي يا حديث نفس هست
   گفتگوها مقايسة-2-9-1

اند و علاوه بر   همداني در ساختار روايي به خوبي به كار رفته   گفتگوها در مقامة
هوياگر چه حجم . هستند در پيشبرد طرح روايي نيز تأثير گذار ،ها تت دادن به شخصي

 ولي از آنجا كه تمام اين ،زيادي از مقامة حميدي به گفتگو اختصاص داده شده است
ت بخشي  كمك چنداني به هوي،گفتگوها به صورت اطناب و لفظ پردازي است

كند ها و پيشبرد طرح روايي نمي في آنها، معرّ تشخصي .تي كه در در حقيقت، تنها شخصي
ها و گفتگوها به لفظ  ت خود اوست كه در تمام شخصي،شود  ميمقامة حميدي آشكار

، در قسمتي كه از پير براي مثال. پردازد پردازي، هنر نمايي در زبان و پند و اندرز دادن، مي
 ولي حميدي ،شود، نقش زيادي در طرح روايي داستان ندارد هماني دعوت مياديب براي م

  .نندگان را روايت كرده استبا اطناب، گفتگوي ميان اديب و مهمان ك
لوَ دعيت اِلي كُراعٍ «: پير را بر مسند اجتماع بنشاندم و نص قول رسول صليّ االله عليه«
بتپير به . بر وي بخواندم.)پذيرم اگر مرا به خوراك پاچه دعوت كنند، مي: ترجمه(»لَاج

اي : ترجمه( عهد و لا عادةٌايها السادة مالِي بِهِ: زبان فصيح قاطع و بيان صحيح ساطع گفت
اسباب .). اُنس و عادتي نيست) با چنين مجالسي(آشنايي و ) با ميزبان(سروران من، مرا 

لذاّتتان مهيا باد و اَقداح راحاتتان مهنّا، كه تنزّل به طريق تطفّل عادت كريمان نيست و 
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: ترجمه(يستضيء بزَيتهِاستجلاب فوائد به اجتماع موائد جز سيرت لئيمان نيست؛ الكريم من 
 خانة) سفرة(گيرد و خُرده هاي  وشني ميمرد كريم و بزرگ منش از روغن چراغ خود ر

 اين مگوي كه در اين ضيافت طفيل ماييم و اصل تو، و ،گفتم االله االله.) ... چيند خود را مي
بد گوار باد آن پر خار باد آن بساط كه بي تو بسپريم و . در اين هيجا، نيام ماييم و نصَل تو

 تعلمّ ارباب حقيقت است و آنچه شما ،پير گفت آنچه من گويم.  طعام كه بي تو خوريم
 نه از روي تعلمّ، ،  تحكمّ اصحاب طريقت؛ و چون سخن از كوي تحكمّ رود،جوييد مي

  ).65، 64: 1372محمودي بلخي،(»....شما را بر جان من فرمان بود و مرا جان در ميان بود 
  حنه پردازيص -2-10

هايي كه حوادث پيرنگ در آن اتفاق  صحنه بر برهه اي از زمان و مكان يا مكان« 
ت عنصر مهمي هر چند صحنه از منظر بار دراماتيكي در مقايسه با قو.  اشاره دارد،افتد مي

اما چون حادثه و كشمكش هر دو در ،ت كمتري برخوردار استچون كشمكش از اهمي 
ت و حادثه ت بخشيدن به شخصيت داستاني در هويدهند، پس موقعي زمان و مكان رخ مي

فة زمان و مكان از جمله مؤلّ«و بايد اذعان داشت كه ) 71: 1384حنيف،(» بسيار مؤثر است
» كند ت ايفا ميز اهميداستان در قالب متن، نقشي حايلي است كه در پرداخت نهايي مساي

: خواننده دو روش وجود داردفضاي داستان به راي انتقال صحنه و  ب.)127: 1388حري،(
در روش تلخيص، انتقال محيط داستان .  نمايشيشيوة تلخيص و كوتاه نمايي و شيوة صحنة

گيرد و در روش نمايشي، با كمك گرفتن از گفتگو ميان  با استفاده از توصيف انجام مي
302: 1380ايراني، (شود  ها، فضاي روايي به خواننده منتقل مي تشخصي.(  
   صحنه پردازي مقايسة-2-10-1

چه عربي و چه - كامل نبودن عناصر روايي در مقاماتي و به واسطة   به طور كلّ
ي  از حدتوان گفت عيف بوده و با تساهل مي پردازش عنصر صحنه تا حدي ض- فارسي

بك  مضيريه پس از فلش  اصلي مقامةزمان وقوع رويداد. تقريباً قابل قبول برخوردار است
ردن غذا تا فرار ابوالفتح از  چند ساعت از دعوت به خوبه گذشته، زماني محدود و در حد

اگر چه در پايان داستان دو سال زنداني بودن ابوالفتح نيز مطرح شده .  بازرگان استخانة
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محل وقوع رويدادها در يكي از محله . شود است، اما جزء بخش اصلي داستان قلمداد نمي
نويسنده در روند پردازش داستان و در مسير از بازار تا منزل بازرگان . د استهاي شهر بغدا

  . نيز اشاره نموده است... ها، بازار، دالان منزل و محله هاي بغداد، خانه:هايي مانند به مكان
. ست سكباجيه زمان وقوع رويداد داستان دوران جواني دوست نويسنده ادر مقامة

ها و از زمان دعوت   مضيريه محدود و در شبي از شب مانند مقامةدامنة زماني در اين مقامه
ن ت دو ماه و خلاصي از زندابه شام توسط بزاز تا فرار او و نهايتاً زنداني شدن به مد

. از در شهر نيشابور است مكاني ميان بازار تا داخل منزل بزّمحل وقوع داستان دامنة. باشد مي
 در آن روي داده است، به صورت گذرا ي كه رويدادهايييها البته در اين بين به مكان

 باريك، دهليز از، كوچة بزّازي، كوي، خانةشارع اعظم، دكان بزّ:نمايد، مانند اشاره مي
  ...تنگ، شارع قديم، مسجد و

 توصيفي انجام ي، صحنه پردازي در مقامة حميدي بيشتر با استفاده از شيوةاز نظر فنّ
 گسترده و چگونگي زيي و زيبايي همچون توصيف سفرة جگيرد، گرچه توصيفات مي

ر همراه با  او از اين شيوه اندك و بيشت؛ ولي استفادةگدايي پير در جلو زندان وجود دارد
 اطناب است كه وضوح و آشكاري رويدادها و احساسات دخالت راوي به وسيلة

هاي بسيار در قالب توصيفات گسترده همراه با پند و اندرز. ها را كم كرده است تشخصي
 حميدي را به مخاطب  عرفاني، اخلاقي و تربيتي مقامةاشعار، امثال، آيات و احاديث، فضاي

 و نمايشي ي توصيف صحنه پردازي در مقامة همداني به كمك هر دو شيوة.كند القا مي
ها و نمايش صحنه با كمك گفتگوي  تتوصيف او از صحنه و شخصي. گيرد صورت مي
مال مردم خوري،  كه در آن حيله گري و  را فاسدها، فضاي داستان و زمانة تميان شخصي

 توصيفات همداني جزيي تر، گسترده ،همچنين. كند به خوبي منتقل ميعادت مردم است، 
  .تر و داراي تنوع بيشتري است

  نتيجه گيري -3

داني و يت، ميان دو مقامة مضيرية هم   نتيجه اي كه در پايان با بررسي عناصر روا
 سكباجيه به تقليد ة اين است كه حميدي در مقام،توان گرفت  حميدي ميمقامة سكباجية
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 ولي اين عمل، تقليدي صرف نبوده ؛ همداني پرداخته استة مضيريةپيرنگ روايي مقام
تفاوت .  همداني متفاوت استة حميدي در بسياري از جنبه هاي روايي با مقامةاست و مقام

ها  توان برخاسته از تفاوت در نگرش نويسندگان آن  اين دو مقامه را ميميان ساختار روايي
 در حالي كه حميدي نگرشي ؛پردازد مان همداني بيشتر به نقد اجتماعي ميالزّ بديع. دانست

  :شود عرفاني دارد كه در تمامي ساختار روايي او آشكار مي
 همداني بيشتر ي در مقامةمه به عنوان و طرح رواي وابستگي آغاز و پايان بندي مقا-1
  .است

هاي فرعي در راستاي پيشبرد طرح روايي، منطق معنايي   همداني، روايتة در مقام-2
هاي فرعي در   در حالي كه روايتاند؛ ها به كار رفته تو آشكار ساختن صحنه و شخصي

ها و صحنه  يت حميدي كمك زيادي به پيشبرد طرح روايي و آشكار شدن شخصةمقام
  .كنند نمي

3-همداني به جنبه هاي درامي و پويايي مقامه افزوده ةت راوي در مقام تغيير شخصي 
 حميدي از آنجا كه تنها از يك زبان همراه با اطناب و لفظ ة در حالي كه در مقام؛است

ت راوي در سير روايي مقامه آشكار نيستپردازي استفاده شده است، تغيير شخصي.  
 ، به خوبيها تيف مستقيم، گفتگو و عمل شخصيطريق توصاز  همداني -4
تشخصي هايي داراي هويهمداني ةهاي فرعي در مقام تت فردي آفريده است و شخصي 

هاي مقامة حميدي تيپي  ت در حالي كه شخصي؛پردازند آشكارا حضور دارند و به عمل مي
ري در پيشبرد طرح باشند و نقش كمت ت فردي نميشوند، داراي هوي و يك بعدي ارائه مي

  .داستاني دارند
اند و علاوه بر   همداني در ساختار روايي به خوبي به كار رفته گفتگوها در مقامة-5

هويدر مقامة حميدي . ها در پيشبرد طرح روايي نيز تأثير گذار هستند تت دادن به شخصي
 كه تمام اين  ولي از آنجا؛اگر چه حجم زيادي از متن به گفتگو اختصاص داده شده است

ها و  تت بخشي شخصي كمكي به هوي،گفتگوها به صورت اطناب و لفظ پردازي است
  .كند پيشبرد طرح روايي نمي
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 تلخيص و نمايشي صورت ةصحنه پردازي در مقامة همداني به كمك هر دو شيو -6
ها و نمايش صحنه با كمك گفتگوي ميان  تتوصيف او از صحنه و شخصي. گيرد مي

كه در آن حيله گري و مال مردم خوري، عادت  را فاسدةها، فضاي داستان و زمان تشخصي 
 حميدي بيشتر با استفاده از ةصحنه پردازي در مقام. كند  به خوبي منتقل مي،مردم است

 او از اين شيوه بيشتر همراه با دخالت راوي به ةگيرد و استفاد روش توصيفي صورت مي
ها را كم كرده  تشكاري رويدادها و احساسات شخصي اطناب است كه وضوح و آةوسيل
  . است
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